
 بسم الله الرحمن الرحيم

 های اسلامیبانکبا چگونگی تعامل 

 )ترجمه(

 به جواب عبدالکریم زید

 پرسش

 !لام علیکم  و رحمت الله و برکاتهالس

های ا جائز است که پولیآ ند؟نکغربی مطابق به شریعت اسلامی عمل می کرانۀهای اسلامی در طولکرم و شهرهای آیا بانک
 ؟ستا ربوی و سودیها تنها برای سرپوش گذاشتن بالای اعمال که این نامها به ودیعت گذاشت و یا اینخود را در این بانک

 چگونه در این خصوص مطمئن شویم؟

  پاسخ

 !یکم السلام و رحمت الله و برکاتهوعل

جا جواب داده بودیم و اینم  ۰۲۰۰می  ۵و  م ۰۲۰۲اگست  ۰۲های تاریختر از یک مرتبه به اول: قبلا مثل این سوال را بیش
ساده، واضح، آسان و شکی نیست که معاملات و عقود در اسلام »کنیم: ها ذکر میجوابشما لازم است از آن پاسخبرای  آنچه

 به صورت واضح بیان شده است:  اسلام مشخص و در شریعت

را برای فروش عرضه و مشتری آن را ببیند، اگر مشتری  و آن بودهفروشد لازم است که مالک آن بائع هر کالای را که می مثلاً -
اشد که بائع مالک کالا و جنس نبدر صورتی ؛مانددر نزد صاحب خود باقی می و اگر نپذیرفت کالا شدهرا پذیرفت عقد تمام  آن

 به دلائل ذیل فروش آن صحت ندارد:

قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه يَأتْيِنِي الرجُلُ يَسْألنَِي البْيَْعَ لَيْسَ عِندِْي مَا أبَِيعُهُ »ز حکیم ابن حزام روایت شده است که گفته است: ا
وق ،مِنْه  ،م نبودنزداز من خواست تا چیزی را برایش بفروشم که در یا رسول الله مردی در نزدم آمد گفتم:  ؛«ثمُ أبَِيعُهُ مِنْ السُّ

که در یالم؛ «لا تبَِعْ مَا لَيسَْ عِندَْكَ » رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود:. ار چیزی را برایش به فروش رساندممن هم از باز 
 .این حدیث را احمد روایت کرده است !نزدت نیست به فروش نرسان

بيَْع، لَا يَحِلُّ سَلفٌَ وَ »سلم فرموده است: الله علیه و  ه گفت رسول الله صلیاز جدش روایت است کو از عمربن شعیب از پدرش 
پرداخت قرض و بیع و تعیین دو شرط در شرط پیش؛ «وَلَا شَرطَْانِ فِي بيَْع ، وَلَا رِبْحُ مَا لمَْ تضَْمَنْ ، وَلاَ بيَْعُ مَا ليَسَْ عندک

 باشد.چنان فروش آنچه که در نزد تو نیست جائز نمیچنان فائدۀ آنچه که هنوز به دست نیامده و همیک بیع جائز نیست و هم

خواست مواد غذائی را از ملکیت دولت برای مردم خواست که ملکیت عامه را برای مردم توزیع نماید و یا میاگر خلیفه می مثلاً
که از ل از اینشود در این صورت جائز نیست که سهم خود را قبتوزیع کند و هر شخص سهم خود را دانست که چی قدر می

 .دنله علیه و سلم بر آن عمل کرده ااین چیزی است که اصحاب رسول الله صلی ال ؛دولت تسلیم شود به فروش برساند



مردم در نظر  عمر ابن خطاب رضی الله عنه برایکه حکیم بن حزام مقدار از مواد غذائی را ک از نافع تخریج نموده که مال
را تسلیم شود به فروش رساند، این خبر به عمر ابن خطاب  که آنحکیم بن حزام قبل از این وطلب خریداری کرد  ،گرفته بود

به  که در نزدت نیست تا زمانیطعامی ؛«لا تبَِعْ طعََاما ابتْعَْتَه حَتى تسَْتَوْفِيَهُ »و گفت: کرده را رد  رسید و عمر ابن خطاب آن
 !دست نیاوردی به فروش نرسان

 به دستکه در زمان مروان ابن حکم از مواد غذائی یهایچککه یک مقدار  نموده که برایش خبر رسید ک تخریجمالچنان هم
 گهان زید ابن ثابت و مرد دیگریخرید و فروش کردند، ناشان در بینکه تسلیم شوند را قبل از اینها چکمردم این  ،آمده بود

روان؟ نی مداآیا بیع سودی را حلال می»ان ابن حکم داخل شدند و گفتند: سلم بر مرو اصحاب رسول الله صلی الله علیه و از 
شان ینرا قبل از تسلیمی در ب هاچکگوئید؟ گفتند: مردم این به الله این چی سخنی است که شما می برمپناه می :مروان گفت

 «گرداند.صاحبانش بر میتاد و از مردم گرفت و به را فرس، سپس مروان ابن حکم محافظین خرید و فروش کردند

 مثل ،را اسلامی گذاشتند کنند و تنها نام شانهای اسلامی نهادهای ایجاد شده که با شریعت حیله میاما در سرزمین -
ها امحر  بادیگری ها به روش بلکه این بانک ،نه به روش سودی اما ،کنندها با حرام تعامل میاین بانک .های اسلامیبانک

 کنند:می تعامل

نک دهد و وقتی به باقرض با مقدار فائدۀ مشخص برایت می ،شویمیوخواهان قرض  کنیمی وقتی به بانک مراجعه مثلاً  -الف
سسۀ مو یک نه  ؛زیرا او بانک است ،دهدهم قرض را بدون زیادت برایت نمی اسلامی مراجعه کنی و قرضی را بخواهی این بانک

 خواهد مثلکه بانک اسلامی میاما این زیادتی ،خواهداعدت کند و این بانک نیز زیادت را میکه مردم را به رضای الله مس
 ؛باشدینم ،که حرمت آن واضح باشد ،اش با سود حرامین بانک اسلامی و تعامل و معاملهزیرا نام ا ؛های عادی نیستسائر بانک

د گویگیری؟ متقاضی میگوید چرا قرض میرای متقاضی میبانک اسلامی ب .را بداند که عامۀ مردم حرمت آنحرام واضحی
خیلی خوب، ما موتر و یا  ؛گویدرا ندارم، بانک در جواب می اما پول آن ،گیرم تا موتر و جنس دیگری خریداری کنمقرض می

رسانیم زیادت به فروش میکنیم و با اقساط برایت با این مقدار را نقدا پرداخت می کنیم و پول آنجنس را برایت خریداری می
ن یعنی فروش بین بانک و بی ؛گیردصورت می ،که جنس را بانک خریداری کندو به این صورت توافق با متقاضی قبل از آن

 گیرد که هنوز بانکشود و مشتری در حالی ملزم قرار میگیرد و به این صورت عقد منعقد میبا اقساط صورت میمتقاضی 
 ؛یدنماخریداری  ،کندکه بانک خریداری میرا بعد از آن ده و در نتیجه متقاضی ملزم است که آن موترجنس را خریداری نکر 

تری و برای متقاضی و یا مش که بانک آن موتر را خریداریاین پس بعد از .شودیعنی عقد بیع قبل از مالکیت بانک انجام می
مالکیت  ست که دریعنی بیع چیزی ا ؛این بیع مالا یملک بناءً  .دمشتری صلاحیت ندارد که این بیع را رد کن ،کندعرضه می

که بانک دارای بازار موترها باشد که مالکیت آن موترها اما در صورتی ؛باشدجائز نمی شرعاً  یاین گونه بیع شخص قرار ندارد که
ع در این صورت بی ،ه قسط بفروشدخواهد بکه میکه این موترها را به مردم عرضه کند و برای هرکسی خودش داشته باشدرا 

ه فایده ب ،کندکه پرداخت میخواهد از اموالیبلکه او بانکی است که می ؛مگر بانک در ظاهر تاجر نیست ؛آن صحیح است
یر معاملۀ غاین زیادت را از طریق  ،ه نام اسلامی با آن تطابق نداردکه زیادت سودی بخواهد کپس در بدل این ؛دست بیاورد

 در اسلام حرام است. گونه بیعاینکه باشد را مالک نمی گیرد و این بیع مالی است که بانک آنمیشرعی 



خص بیعی است که ش عاً که این چنین نیست، بیع مرابحه شر در حالی ؛گویندها این بیع را مرابحه میمالکین این بانک -ب
من این  اما بایع برای مشتری بگوید که ؛بر قیمتی چنه زنی کندرا برای بیع عرضه کند و مشتری با بایع   و آن مالک جنس بوده

را خریداری نموده و مقدار فایدۀ  جنس را به این قیمت خریداری نمودم و بعد از آن موافقت بر قیمتی صورت گیرد که بایع آن
زمان عرضه بر مشتری وجود  مال مملوک بایع است که در ،که در این معامله جنس مورد معاملهنیز بر آن تعیین شود و طوری

 کنند. دارد و واضح است که این شکلی است که بانک اسلامی و یا موسسات مشابه آن به این شکل معامله نمی

زیرا  ؛نیز یک مغالطه و قول نادرست است گذارینه فروش، که این نام ،گویندبعضی اوقات این معامله را وعده به فروش می -ج
 .شودعقد قبل از مالکیت بانک بر مال منعقد می کهچنان ؛اما درمعاملۀ بانک الزامیت وجود دارد ؛وعده به معامله الزامیت ندارد

کنم،  خواهم این موتر را خریداریتواند که من نمیگفته نمی متقاضی ،وقتی بانک بر موتر مورد معامله مالکیت پیدا کرد بناءً 
اما در وعده به خرید و  ،وعده نیستاین  بناءً  ؛شودملزم دانسته می رید موتر تکمیل شده است و مشتریخ زیرا عقد قبل از

 فروش طبعی است که شخص الزامیت به انعقاد عقد ندارد.

 اما در این مثال عقد بین شخص ،آوردوعده هیچ یک از طرفین را ملزم نساخته بلکه عقد با ایجاب و قبول الزامیت را به بار می
در بین بانک و شخص قبل از حیازت بانک بر  عملاًپس بیع  ،شودبانک ملزم دانست می و بانک تمام شده و شخص در برابر

تواند با حیازت بانک بر موتر بیع را رد کند و این خلاف احکام شرعی است که در خصوص موتر صورت گرفته است و شخص نمی
 م آمده است.بیع در اسلا 

 گویند در این صورت شخصمی این طیف از مردم .نه بیع ،کنندیا خرید را اطلاق میگونه بیع شراء و بعضی اوقات به این -د
که یفتمعامله به این صنوع باشد، زیرا این برایم موتری به فروش برسان، این قول نیز یک قول غلط می ؛گویدبرای بانک می

صراف را وکیل ساخته تا برایش موتری به مبلغ مشخص در برابر اجرت معین  یعنی مشتری ؛باشدوکالت میگویند ایشان می
زیرا موتر به  ؛باشدبه این شکل نمی ،گیردصورت می مشتریکه در بین بانک و اما بیعی ؛مانند وکیل به خرید ؛خریداری کند

ت که کند و بانک اسموتر فروشی خریداری میشتری موتر را از پس در اصل بانک است که به صفت م .شودنام بانک ثبت می
ورت قیمت مشخص موتر را به ص مشتریماند و حتی و موتر به نام بانک ثبت می تر را به قسط بالای شخص به فروش رساندهمو 

رید در خ شود و صراف که در برابر اجرت مشخص وکیل شخصثبت نمی مشتریکند و بنام قسطی برای بانک پرداخت می
د و بو شود، اگر شخص از لحاظ مالی قادر میاش وکالت گفته نمیشود و این صورت از تمام جوانبمیوکیل گفته ن ،است

راف از ص وقتی مخصوصاً  ؛کردبه بانک مراجعه نمی ،کرد تا برایش موتری خریداری کندصراف را به صفت وکیل انتخاب می
 این صورت جائز نیست. درگذاری بیع نام بناءً  .تر باشدکم تر و مزدشموتر مسلکیبانک در خرید 

 .جائز نیست عامله شرعاً که این نوع ماینخلاصه 

های معمولی که بانک گفته های اسلامی متعجب ساخته است، این شخصمرا تحلیل یکی از این مردم در خصوص بانک
مانند که معاملۀ مردم متدین باقی می اما ،قابل ملاحظه نیستشان هیچ ند و معامله سودی براینکهای مردم را جمع میمال

های های اسلامی در کمین شکار مالبانک بناء ،ماندی بیرون میهای معمولاین مردم متدین از بانککنند و اموال سودی نمی
 ند و این استفاده به طریق معاملۀ غیر شرعینکاستفاده می ،داندرا نمی که مردم حرمت آنینین است که به طریق دیگریمتد



ح اما مانند سود واض ؛این معامله مانند سود استو  مبنی بر حرمت این معامله سخت بوده نگرقناعت دادن اشخاص سطحی که
 .پایان «ند که این معامله جواز دارد.کنبلکه بسیاری از مردم متدین گمان می ،نیست

اریخ به ت طور امانت در نزد بانک باید گفت که مثل این سوال را قبلاًبه مال سوال شما در خصوص گذاشتن در مورد دوم: اما 
وسیله به سوی حرام حرام است و این قاعده بر هر عملی تطبیق »: چنین استم جواب داده بودیم که متن آن  ۰۲۰۰اوکتبر  ۰۱
 .نجام شود و یا عقدی از عقود باشدم داده شود و خواه از دو طرف اخواه این عمل فردی باشد که توسط یک نفر انجا ،شودمی

ول است و وقتی دو ئشخص از آن مس ،تفاوت این است که هرگاه به تنهائی شخص عملی را انجام دهد که منجر به حرام شود
 شود.گناه بر هردو واقع می ،طرف عقد عملی را انجام دهند که منجر به حرام شود

ات لب بر این بود که بانک حساب جاریاگر گمان غا :ب جاری بدون فائدۀ سودی باید گفتپولت در حسا خصوص گذاشتن در
 مگر یک ؛ات در نزد بانک بگذاریست که این امانت را در حساب جاریپس جائز نی ،کندرا در معاملات سودی استفاده می

چون در صورت اول امانت در نزد بانک به فائده گذاشته  ؛گذارندمیفرق ها بین امانات و بین حساب جاری له است که بانکئمس
این  برای ،که باشداما حساب جاری از هرکسی ؛شکی نیست حرمت آن در شده وشود که این گونه امانت به سود استعمال می

 ،گذاردب در نزد فرد فاسقاین مشابه این است که امانت خود را شخص  بناءً  ، می تواند؛است که هر وقتی خواسته باشد بکشد
گناهش بر  ،در این بانک مجبور باشی گناه بر تو نیست و اگر بانک امانت را استفاده نادرست کند پس وقتی به گذاشتن امانت

چنان مه. انک از امانتت ندانی وراضی نباشیمشروع بصورتی است که تو از استفادۀ غیر  البته این در ؛ذمۀ خود بانک است
بهتر  اً طبع جائز نیست که در نزد آن بگذاری. ،کندات را در معاملات سودی استفاد میحساب جاریبانک که  وقتی دانستی

 فاسق نگذاری.فرد ها و این است که حساب جاری و امانتت را در نزد این بانک

که ملکیت نمثل ای ،د باشدله باید واضح شود که تمام مسائل و حالات فوق در صورتی است که بانک صحیح الانقعائاما این مس
کت سهامی نه شر  ،فردی و یا دولتی باشد و یا شرکت اسلامی و یا شرکت سهامی باشد که در نزد صاحبان خود منعقد شده باشد

 ان.پای «.جائز نیست هاآنمعامله با  در تمام حالات ،ها صحیح الانعقاد نباشدکه بانک و یا شرکتباطل، و اگر در صورتی

 عطاء ابن خلیل ابوالرشته تانبرادر 
 .ق.هـ۱۴۴۱محرم الحرام  ۱

 .م۰۲۰۱جولای  ۹
 مترجم: مصطفی اسلام


